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ــاعر و  ــران صلاحي1، ش ــده ياد عم زن
طنزپرداز معروف، كارمند صدا و سيما بود 

ــازمان  و در بخش هاي گوناگون اين س
ــال هايي  خدمت كرده بود. وي در س
از عمر كارمندي خود، در هفته نامة 
ــريات وابسته به  ــروش، از نش س
صداو سيما، كار مطبوعاتي مي كرد 
و علاوه بر ويراستاري، مسئوليت 
صفحه هاي شعر سروش را هم 

عهده دار بود.
ــع گروهي  روزي در جم
ــان و  ــل ادب، فرهنگي از اه
روزنامه نگاران، از كارمحور2 
يا زمان محور3 بودن فعاليت 
شاغلان كارهاي فرهنگي، 
از جمله معلمان در كلاس 
ــگاران در  درس و روزنامه ن
سخن  مطبوعاتي  كارهاي 
ــد. او خاطره اي  به ميان آم
تعريف كرد كه بسيار جالب 

بود.
ــي  عمــــــران صـلاح
مي گفت:«مدير عامل سروش، 

ــه اي بود كه  مهندس فرهيخت
ــگ و هنر قبولش  ــي فرهن اهال

داشتند و انصافاً بعد ها هم منشأ 
ــوب در  ــياري از خدمات خ بس

ــروش و صداو سيما شد. وي در  س
بدو ورودش به سروش، بخش نامه كرد 

كه همه بايد كارت بزنند. بديهي بود كه 
بروبچه هاي تحريريه هم كه كار فرهنگي 

مي كردند و زمان محور بودن درمورد كارشان 
معني نداشت، از اين قاعده مستثنا نبودند. بايد 

ــد، كارت ورود مي زديم و تا آخر  مثل يك كارمن
وقت اداري در اداره مي مانديم تا ساعت خاتمة كار فرا 

رسد و كارت خروج بزنيم و پي كارمان برويم.
ــب بي خوابي به سرم زد. بلند شدم، قدري قدم   يك ش

زدم و سرحال آمدم. آن قدر سرحال كه زمزمة مصراع هاي اول 
شعر جديد را شروع كردم. خواستم بنويسم، ولي شيطنت و طنازي 

ــراغم آمد. به منزل مدير عامل  به س
سروش زنگ زدم. ساعت 2 نيمه شب بود. 
خودم را معرفي كردم. اول نشناخت و فكر كرد 
مزاحمم. ولي بعد شناخت و از اين كه آن وقت شب 
تماس گرفته ام، تعجب كرد. گفتم: آقاي مهندس، لطفاً به 
نگهباني سروش زنگ بزنيد در را باز كنند تا من بروم و كارت 
بزنم. گفت:الان.گفتم: آخه الان در حال سرودن شعري هستم كه 
قصد دارم آن را در سروش چاپ كنم. چون طبق مقررات، ما بايد 

حتماً در فاصلة زدن كارت ورود و خروج، آثارمان را توليد كنيم، 
زنگ  ــتم حضرت عالي  خواس

ــاز كنند تا من  ــد كه در را ب بزني
بروم، كارت بزنم و شعري را كه به 
ذهنم آمده است، تا فراموش نكرده ام، 
روي كاغذ بياورم...و بعد عذر خواهي و 

خداحافظي و باقي قضايا!
ــدس اطلاعيه اي  ــردا، از طرف مهن  ف
ــران تحريريه بر  ــد كه اگر مدي صادر ش
آمد و رفت همكاران تحريريه و ميزان مطلب 
ــد انجام دهند و نيز كيفيت  و كاري كه باي
ــته ها نظارت كنند، ديگر به زدن كارت  نوش

حضور و غياب نيازي نيست.
يكي از حاضران در جمع كه معلمي قديمي 
ــود، به زنده ياد عمران صلاحي گفت:«كاش  ب
ــد و به مدير مدرسة ما  يك نفر هم پيدا مي ش
زنگ مي زد تا به او بگويد بر آمد و رفت معلمان 
خود نظارت كنيد، ولي آن ها را به خاطر يكي 
دو دقيقه تأخير به دفتر نكشيد. معلمي، كاري 
كيفي و فرهنگي است و معلم وظيفه شناس 
ــال تحصيلي، با  ــت در پايان س مجبور اس
ــود را به اتمام  بهترين كيفيت تدريس خ

برساند.»  
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1. عمران صلاحي سال1325در تهران به دنيا 
آمد و در 11مهرماه 1385به دليل عارضة قلبي 

درگذشت. او از شاعران نوپرداز معاصر بود. آثار فراواني به زبان هاي فارسي 
ــاعر و نويسنده اي  ــت. اگرچه او در مقام ش و تركي از وي به يادگار مانده اس

طنزپرداز شناخته شده است، ولي آثار جدي و اشعار حماسي وي نيز به حد كافي 
معروف اند. از كتاب هاي چاپ شدة او كه تعدادشان به بيش از40 عنوان مي رسد، 

مي توان در فارسي به گريه در آب، قطاري در مه، ايستگاه بين راه، روياهاي 
مرد نيلوفري، آي نسيم سحري و در تركي به مجموعه اشعار پنجره دن  
داش گلير وآينا كيمي اشاره كرد. كليات اشعار تركي عمران صلاحي، به زودي 

با تصحيح و حاشيه نويسي مرتضي مجدفر منتشر مي شود.
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